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مسئولیت شورای عالی کار 
حمید نجف

تنگه هرمز؛ از ابزار بازدارندگی تا تله راهبردی
علی اصغر بصیری جم

افسون‌زدایی از هژمون
رحمان پرورش

تعیین دســتمزد برای یک سال، در اقتصادی با 
تورم بالا، به معنای تثبیت قدرت خرید نیروی کار 
برای یک ســال نیست.‌ آنچه در ابتدای سال تعیین 
می‌شــود، دستمزد اسمی اســت؛ اما معیار واقعی، 

قدرت خرید آن دستمزد در طول سال است.‌
دستمزد ســال ۱۴۰۵ نیز در شرایط اقتصادی 
ابتدای سال تعیین شــد، اما اگر نرخ تورم و هزینه 
ســبد مصرفی خانــوار در ماه‌های بعد با ســرعت 
بیشتری افزایش یافته باشد، بخشی از قدرت خرید 

دستمزد عملًا از بین رفته است.‌ 
به بیان ساده‌تر، دستمزدی که قدرت خرید آن 
کاهش یافته، از نظر اقتصادی دیگر همان دستمزد 

ابتدای سال نیست.‌
این موضوع اهمیت بازنگری دســتمزد در نیمه 
دوم ســال را دوچندان می‌کند.‌ وقتــی در فرآیند 
تعیین مزد، امکان بررســی مجدد شرایط اقتصادی 
در ادامه سال پیش‌بینی شــده است، این سازوکار 

نباید به یک وعده تشریفاتی تبدیل شود.‌
شــورای عالــی کار باید براســاس واقعیت‌های 
اقتصادی، نــه صرفاً ارقام اســمی حقوق، تصمیم 

بگیرد.‌ شاخص‌هایی مانند تورم، هزینه سبد معیشت 
و تغییر قدرت خرید خانوار باید مبنای ارزیابی قرار 

گیرند.‌
 نمی‌توان افزایش حقوق را با درصدی مشخص 
اعلام کرد و ســپس در طول سال، افزایش چندباره 

هزینه‌های زندگی را نادیده گرفت.‌
مسئله فقط معیشــت کارگران نیست.‌ کاهش 
دســتمزد واقعی بــه معنای کاهش قــدرت خرید 
بخش بزرگی از جامعه است و این مسئله مستقیماً 
بر تقاضای مؤثر، فــروش بنگاه‌ها و در نهایت تولید 
اثــر می‌گذارد.‌ بنابراین ترمیم دســتمزد صرفاً یک 
سیاست حمایتی نیست؛ می‌تواند بخشی از سیاست 

حفظ تقاضا و جلوگیری از تشدید رکود نیز باشد.‌
از ســوی دیگر، ترمیم دستمزد نباید به معنای 
نادیده گرفتــن آثار آن بر هزینه تولید و اشــتغال 
باشد.‌ تصمیم درست، تصمیمی است که میان حفظ 
قدرت خریــد نیروی کار، توان بنگاه‌هــا و الزامات 
کنترل تورم تعادل برقــرار کند.‌ اما این ملاحظات 
نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن کاهش شدید 

قدرت خرید حقوق‌بگیران باشد.‌

اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، موضوع 
از مرحله بحث نظری عبور کرده اســت.‌ اگر شرایط 
اقتصادی نســبت به زمان تعیین مزد تغییر کرده، 
همان منطق کارشناســی که بــرای تعیین مزد در 
ابتدای ســال به کار گرفته شد، باید امکان بازنگری 

آن را نیز فراهم کند.‌
شورای عالی کار باید طبق وظیفه و وعده قبلی، 
هرچه ســریع‌تر تشــکیل جلســه دهد و با اتکا به 
داده‌های واقعی تورم و هزینه معیشت، درباره ترمیم 

دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری کند.‌
تورم یک متغیر ایســتا نیست که بتوان آن را در 
ابتدای ســال محاسبه و سپس تا پایان سال نادیده 
گرفت.‌ سیاست دستمزدی نیز اگر قرار است عادلانه 
و اقتصادی باشد، باید بتواند نسبت به تغییرات جدی 

در سطح عمومی قیمت‌ها واکنش نشان دهد.‌
حفظ قدرت خرید نیروی کار، نه مطالبه‌ای خارج 
از چارچوب اقتصادی، بلکه بخشــی از الزامات یک 
سیاســت دستمزدی منطقی است.‌ اکنون زمان آن 
رسیده است که شــورای عالی کار به وظیفه خود 

عمل کند.‌

تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست؛ یکی 
از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان است که 
امنیــت انرژی، تجارت بین‌المللــی و ثبات اقتصاد 
جهانی به آن گره خورده اســت.‌ هرگونه اختلال در 
این آبراه، صرفاً کشــورهای حاشیه خلیج فارس را 
تحــت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه آثار آن به بازارهای 
انــرژی، زنجیره تأمین کالا، قیمت مــواد غذایی و 
اقتصاد کشورهای دور از منطقه نیز سرایت می‌کند.‌

در سال‌های گذشــته، برنامه هسته‌ای ایران به 
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا 
و اسرائیل تبدیل شــد.‌ نگرانی از احتمال دستیابی 
ایــران به ســاح هســته‌ای، مبنای شــکل‌گیری 
مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی 
و رســانه‌ای علیه تهران بود؛ فشاری که تحریم‌های 
گســترده، محدودیت‌های اقتصــادی و هزینه‌های 
سنگین داخلی و بین‌المللی را برای ایران به همراه 
داشــت.‌ با این حال، مناقشه هسته‌ای، صرف‌نظر از 
اختلاف دیدگاه‌ها درباره ابعاد و اهداف آن، در نهایت 
از سطح یک اختلاف فنی و حقوقی فراتر رفت و به 
ابزاری برای بازتعریف موازنه قدرت در منطقه تبدیل 
شد.‌ اکنون در شرایطی که جنگ میان ایران از یک 
سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، با هدف اعلامی 
مقابله با برنامه هســته‌ای ایران وارد مرحله نظامی 
شده است، تنگه هرمز به مهم‌ترین ابزار ایران برای 
انتقال هزینه‌های جنگ از سطح منطقه‌ای به سطح 
جهانی تبدیل شده است.‌ محدودشدن یا توقف عبور 
کشتی‌ها از این آبراه، صادرات نفت، گاز و محصولات 
پتروشیمی را مختل کرده و پیامدهای آن به سرعت 

در بازارهای جهانی انرژی و حمل‌ونقل نمایان شده 
است.‌ ســازمان ملل نیز هشدار داده که اختلال در 
کشــتیرانی تنگه، علاوه بر بــازار انرژی، بر تجارت، 
هزینه حمل‌ونقل، تأمین مواد غذایی و کشــورهای 

آسیب‌پذیر اثر می‌گذارد.‌
از این منظر، اقدام ایران را می‌توان تلاشی برای 
تغییر جغرافیای هزینه‌های جنگ دانست.‌ تا زمانی 
که آثار جنگ عمدتاً به خاک ایران، زیرساخت‌های 
آن و زندگی شــهروندان ایرانی محدود باشد، دیگر 
دولت‌ها ممکن اســت هزینه سیاســی و اقتصادی 
بیشــتری برای ادامه درگیری نپردازند.‌ اما هنگامی 
که تنگه هرمز بســته یا عبور از آن مختل می‌شود، 
جنــگ از یک بحران منطقه‌ای فراتــر می‌رود و به 
مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌شود؛ زیرا امنیت انرژی 
و منافع اقتصادی کشــورهای متعدد را تحت تأثیر 
قــرار می‌دهد.‌ منطق سیاســی این اقدام روشــن 
اســت: اگر ایران به دلیل جنــگ و تحریم نتواند از 
ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی خود اســتفاده کند، 
دیگران نیز نباید بتواننــد بدون پرداخت هزینه، از 
همان محیــط جغرافیایی برای صــادرات و تأمین 
منافــع اقتصادی خود بهره‌مند شــوند.‌ این نگاه را 
می‌توان نوعی بازدارندگــی اقتصادی و تلاش برای 
ایجاد فشــار متقابل دانســت؛ ابزاری که هدف آن، 
افزایش هزینه‌های ادامه جنگ برای آمریکا، متحدان 

آن و اقتصاد جهانی است.‌
بــا این حال، تبدیل تنگه هرمز به ابزار جنگ، با 

چالش‌های جدی حقوقی و راهبردی روبه‌روست.‌
از منظــر حقوق بین‌الملل دریاهــا، تنگه هرمز 

یک آبــراه بین‌المللی و محل عبــور بخش مهمی 
از کشــتیرانی جهانی اســت.‌ قواعد مربوط به عبور 
ترانزیتی، اصل تداوم و عدم ممانعت از عبور کشتی‌ها 
را به رســمیت می‌شناسند.‌ بنابراین، بستن کامل و 
نامحدود تنگه یا جلوگیری از عبور همه کشتی‌ها، 
با دشواری‌های حقوقی جدی مواجه است.‌ البته این 
به معنای نادیده‌گرفتن وضعیت جنگی یا حق دفاع 
مشــروع نیست.‌ ایران می‌تواند استدلال کند که در 
برابر حملات نظامی، حق دارد از ابزارهای متعارف 
و ضروری برای دفاع از خود اســتفاده کند؛ اما دفاع 
مشــروع نیز در حقوق بین‌الملل نامحدود نیست و 

باید با معیارهای ضرورت و تناسب سنجیده شود.‌
در اینجا یک پرســش مهم مطرح می‌شــود: آیا 
جلوگیری از عبور کشــتی‌های تجاری کشورهای 
ثالــث، اقدامی ضروری و متناســب بــرای دفاع از 
ایران اســت یا گســترش آثار جنگ به دولت‌هایی 
که مستقیماً طرف مخاصمه نیستند؟ پاسخ به این 
پرسش، به جزئیات اقدامات، نوع کشتی‌ها، ارتباط 
آن‌هــا با طرف‌های جنگ و شــرایط واقعی میدان 
بســتگی دارد.‌ با این حال، هرچه دامنه محدودیت 
گسترده‌تر و مدت آن طولانی‌تر شود، دفاع حقوقی 

از آن دشوارتر خواهد شد.‌
مشکل مهم‌تر، پیامدهای سیاسی این اقدام است.‌ 
بســتن تنگه، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت 
ایران را در تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی نشان دهد، 
اما در بلندمدت ممکن اســت زمینه شــکل‌گیری 

اجماع بین‌المللی علیه ایران را فراهم کند.‌ 
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قدرت در نظــام بین‌الملل، پیش و بیش از آنکه 
در زرادخانه‌ها و ناوگان‌های جنگی انباشــته شود، 
در »اذهان« انباشته می‌شــود.‌ هژمون، آن موجود 
افسانه‌ای، نه با گلوله، که با »باور« حکومت می‌کند: 
باوری که می‌گوید مقاومــت در برابر او بی‌فایده، و 
سرپیچی از او پرهزینه است.‌ این باور، ستون نامرئی 
نظم جهانی است.‌ و جنگ شش‌ماهه ایران و ایالات 
متحده، دقیقا همین ســتون را نشــانه رفته است.‌ 
نوشتار حاضر با اتکا به داده‌های میدانی و چارچوب 
مفهومــی »اعتبــار« )Credibility( در نظریــه 
بازدارندگی )Deterrence(، استدلال می‌کند که 
 )Air Defense( شکســته‌ شــدن پدافند هوایی
آمریــکا در اردن، در کنــار ته‌کشــیدن ذخایــر 
تسلیحاتی استراتژیک واشنگتن، به »افسون‌زدایی« 
 )Hegemon( هژمون  از   )Demystification(
انجامیده است.‌ اما این افسون‌زدایی، تنها یک رویداد 
نظامی نیست؛ یک »لحظه فلسفی« است.‌ لحظه‌ای 
که در آن، باور به شکست‌ناپذیری، جای خود را به 
درکی نو از شــکنندگی قدرت می‌دهــد.‌ و در این 
درک نو، تمام ملت‌هایی که دهه‌ها زیر سایه این باور 

زیسته‌اند، ناگهان چشم می‌گشایند.‌
در ســپیده‌دم یکی از روزهای پنج‌گانه عملیات 
موشکی ایران در اردن، یک موشک مانورپذیر با عبور 
از لایه‌های پدافندی، به پایگاه هوایی موفق‌السلطی 
اصابت کرد.‌ نتیجه این اصابت، نه فقط کشته‌شدن 
سه سرباز آمریکایی و زخمی‌شدن بیش از صد تن، 
که فروپاشــی یک باور بود: باور به شکست‌ناپذیری 
پدافند هوایی آمریکا.‌ نیویورک تایمز، این رویداد را 
نه یک حادثه، که »درهم‌شکســتن پدافند آمریکا« 
توصیف کــرد.‌ این توصیف، فراتــر از یک گزارش 
خبری، نشــانه‌ای از چرخــش در ادراک راهبردی 
)Strategic Perception( است.‌ اما برای درک 
عمق این چرخش، باید از ســطح رویداد به سطح 

ساختار گذر کرد.‌ 
بازدارندگی، در ادبیات روابط بین‌الملل‌، به توانایی 
یک دولت در بازداشتن دیگران از اقدامات نامطلوب 
از طریق تهدید به مجازات تعریف می‌شــود.‌ اما این 
تعریف، در گرو عنصری است که از آن به »اعتبار« 
یاد می‌شــود: تهدید باید باورپذیر باشــد.‌ و اعتبار، 
یک ویژگی ذاتی نیست؛ یک برساخته اجتماعی و 
ادراکی اســت که در میدان‌های آزمون واقعیت، یا 
تثبیت می‌شود یا فرو می‌ریزد.‌ آنچه در آسمان اردن 
رخ داد، نه صرفا سقوط چند موشک، که سقوط یک 

»هاله تقدس« از چهره قدرت بود.‌
این فروپاشی نمادین، ریشه‌های مادی نیز دارد.‌ 
به موازات شکســت پدافندی، ذخایر تســلیحاتی 
اســتراتژیک آمریکا به پایین‌ترین ســطح رسیده 
اســت.‌ پیش‌تر، گزارش‌ها از مصرف بیش از ۱۵۰۰ 
موشک پاتریوت و هزاران موشک کروز و بالستیک 
دوربرد در این جنگ پرده برداشتند و اعلام کردند 
که بازسازی این ذخایر دست‌کم دو سال زمان نیاز 
دارد.‌ این تهی‌شــدگی، یک پارادوکس را آشــکار 
می‌ســازد: کشــوری که برای حفــظ بازدارندگی 
خود در چند جبهه نیازمند زرادخانه عظیم اســت، 
اکنون در یک جبهه فرسایشــی گرفتار شده و توان 

پاســخگویی هم‌زمان به تهدیدات در اروپا و آسیا را 
از دســت داده است.‌ این پارادوکس، همان نقطه‌ای 
 Revisionist( است که بازیگران تجدیدنظرطلب
Actors(  رصد می‌کنند.‌ و این رصد، فقط از پکن، 
مســکو و پیونگ‌یانگ نیست؛ از تمام پایتخت‌هایی 

است که زخم‌خورده تاریخ‌اند.‌
جنــگ ایــران، در واقع یــک »کلاس درس« 
رایگان بــرای تمام بازیگرانی اســت کــه خود را 
در معــرض تهدیــد آمریــکا می‌بیننــد.‌ چین در 
تایوان، روســیه در اروپای شرقی و کره شمالی در 
شــبه‌جزیره کره، اکنون می‌دانند که پدافند آمریکا 
را می‌تــوان بــا ترکیبی از موشــک‌های مانورپذیر 
تاکتیــک  و   )Maneuverable Missiles(
اشــباع )Saturation Tactics(  از کار انداخت.‌ 
ایران اثبــات کرد که یک قدرت منطقه‌ای می‌تواند 
بــا هزینه‌ای معقول، آســیب‌پذیری‌های هژمون را 
هدف قرار دهد.‌ اگر پاتریوت‌های آمریکا نتوانستند از 
پایگاهی در اردن محافظت کنند، چگونه از تایوان در 
برابر هزاران موشک چینی محافظت خواهند کرد؟ 
این پرســش ســاده، اکنون در اتاق‌های فکر پکن، 
مسکو و پیونگ‌یانگ با جدیتی تازه مطرح می‌شود.‌

امــا این تازه آغــاز ماجراســت.‌ هژمونی ایالات 
متحده، در طــول هفت دهه گذشــته، زخم‌های 
عمیقی بر پیکره ملت‌ها وارد کرده اســت.‌ شــیلی، 
کــه در ۱۹۷۳ کودتایــی بــا حمایت واشــنگتن 
دموکراسی‌اش را به خاک و خون کشید.‌ عراق، که 
در ۲۰۰۳ به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی اشغال 

و ویران شد.‌
 لیبی، که در ۲۰۱۱ بمباران شد و به هرج‌ومرجی 
بی‌پایان فرو غلتید.‌ افغانستان، که دو دهه اشغال را با 
فرار شرم‌آور نیروهای آمریکایی به پایان رساند.‌ این 
ملت‌ها، و ده‌ها ملت دیگر، اکنون با چشمانی خیره 
به سرنوشــت جنگ ایران و آمریــکا می‌نگرند.‌ آنها 
منتظرند ببینند این رویارویی به کجا ختم می‌شود 
و توازن قوا )Balance of Power( در خاورمیانه 
چگونه رقم می‌خورد.‌ زیرا هر یک، در منطقه خویش، 
رویای تغییر توازن به نفع خود را در سر می‌پرورانند.‌ 
و اینجاســت که پای یک پرسش بنیادین به میان 
می‌آید: اگر هژمون نتواند در یک جنگ فرسایشــی 
با یک قدرت منطقه‌ای پیروز شود، آیا ساختارهای 

نهادی قدرت جهانی نیز دوام خواهند آورد؟
شورای امنیت ســازمان ملل، با حق وتوی پنج 
عضو دائمی، مهم‌ترین نماد نهادی نظم کهنه است.‌ 
نظمی که در آن، قدرت، در مشت چند دولت معدود 
متمرکز اســت و بقیه جهان، تنها تماشــاگرند.‌ اما 
افسون‌زدایی از هژمون، تنها به میدان نبرد محدود 
نمی‌ماند؛ به تالارهای دیپلماسی نیز سرایت می‌کند.‌ 
کشــورهایی چون هند، برزیــل، آفریقای جنوبی و 
ترکیه، سال‌هاست که خواهان اصلاح این ساختارند.‌
 اکنون، با آشکار شدن شکنندگی قدرت آمریکا، 
ایــن مطالبات جانی تازه می‌گیرند.‌ این احتمال که 
شــاکله حق وتو در شــورای امنیت به هم بخورد، 
دیگر خیالبافی نیســت؛ یک »افق تاریخی« است.‌ 
 Unipolar( افقــی کــه در آن، نظم تک‌قطبــی
Order( جای خود را به چندقطبی‌گرایی شکننده 

)Multipolarity( می‌دهد و ساختارهای قدرت، 
از نو چیده می‌شوند.‌

این وضعیت، در تاریخ روابط بین‌الملل‌ ســابقه 
دارد.‌ جنگ کره، نخســتین ضربــه بزرگ به اعتبار 
نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود؛ زمانی 
که واشنگتن با وجود برتری هوایی و دریایی مطلق، 
در برابر نیروهای چینی به یک بن بست تحقیرآمیز 
تن داد.‌ جنگ ویتنام نیز ضربه‌ای مهلک‌تر به اعتبار 
هژمونیــک آمریکا وارد کرد و یک دهه، بازدارندگی 
واشنگتن را زیر ســؤال برد.‌ اما تفاوت جنگ ایران 
بــا این دو نمونه در این اســت که در کره و ویتنام، 
شکست از طریق جنگ زمینی فرسایشی رخ داد، در 
حالی که در ایران، شکست پدافند هوایی آمریکا به 
صورت آشکار و مستقیم در برابر چشمان جهانیان 
به نمایش گذاشــته شد.‌ این، شاید نخستین بار در 
تاریخ اســت که یک قدرت منطقه‌ای با استفاده از 
موشک‌های مانورپذیر، پدافند یک ابرقدرت را به زانو 

درمی‌آورد.‌
در چنین بســتری، برای ایــران این لحظه یک 
فرصت راهبردی اســتثنایی اســت.‌ نخست، تهران 
باید با تثبیت دستاوردهای خود، از این افسون‌زدایی 
بهره‌برداری کند و آن را به یک »ســرمایه نمادین« 
)Symbolic Capital(  در مذاکــرات تبدیــل 
نماید.‌ دوم، ایران باید با تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای 
و همکاری با بازیگران تجدیدنظرطلب، از تبدیل‌شدن 

این پیروزی به یک امر موقتی جلوگیری کند.‌ 
ســوم، ایران باید روایت‌ســازی فعالانه‌ای انجام 
دهد تا فروپاشی افسانه بازدارندگی آمریکا، به عنوان 
یک واقعیت سیستمی تثبیت شود، نه یک تبلیغات 
مقطعــی.‌ بــرای پژوهش‌های آتی نیز ســه حوزه 
پیشنهاد می‌شود: مطالعه تطبیقی تأثیر شکست‌های 
نامتقــارن بر اعتبار بازدارندگــی قدرت‌های بزرگ؛ 
تحلیل کمی رابطه میان کاهش ذخایر تسلیحاتی و 
تغییر رفتار بازیگران تجدیدنظرطلب؛ و بررسی نقش 
افســون‌زدایی از هژمون در شــکل‌گیری نظم‌های 

چندقطبی و اصلاح نهادهای بین‌المللی.‌
در پایــان، باید گفت که جنــگ ایران و آمریکا، 
نه فقط یــک رویارویی دوجانبه، کــه یک آزمون 
بزرگ برای ســنجش اعتبار هژمون بــود.‌ در این 
آزمون، پدافند هوایی آمریکا در اردن شکسته شد، 
زرادخانه‌ها ته کشــیدند، و روایت رســمی »دست 

بالای آمریکا« فرو ریخت.‌ 
آنچه رخ داده، نه تنها فروپاشــی ترس ایران از 
رویارویــی با ابرقدرت، که فروپاشــی ترس جهانی 
از هژمون اســت.‌ ملت‌هــای زخم‌خــورده، اکنون 
با چشــمانی باز، مرزهای واقعی قــدرت آمریکا را 
می‌بینند و در انتظار لحظه‌ای هستند که توازن قوا، 

در منطقه خویش، به نفع آنان تغییر کند.‌ 
نظم امنیتی جهانی در آســتانه ورود به دوره‌ای 
جدیــد اســت: دوره‌ای که در آن، طبــل توخالی 
هژمون، دیگر قادر به ارعاب نیســت.‌ و این، شــاید 
بزرگ‌ترین دســتاورد راهبردی ایران در این جنگ 
باشــد: اثبات اینکه هژمــون، آن‌گونه که می‌نماید، 
نیست.‌ و هنگامی که این باور فرو ریزد، ساختارهای 

قدرت جهانی نیز، دیر یا زود، فرو خواهند ریخت.‌
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صفحه 8

»مردم‌سالاری« بررسی می‌کند 

بازگشـت ترامپ از مـدار جنگ 
طرح جدید بنزینی متوقف شد

بازی ناتمام دولت 
با بنزین

صفحه 4

تعمیق روابط با پاکستان 
در همه زمینه‌ها

محیط زیست همچنان 
زیر فشار خودروهای فرسوده

صدایی که خاموش شد 
آهنگی که ماند

ایران 
حاکم تنگه هرمز

صفحه3

صفحه5

صفحه 6

صفحه7

رئیس جمهور با تأکید بر روابط ممتاز و پیوندهای عمیق میان ایران و پاکســتان، 
آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تعمیق مناسبات و گسترش همکاری‌های 
۲کشــور در حوزه‌های سیاســی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی و امنیتی اعلام کرد. 
مســعود پزشکیان در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشــور پاکستان، با اشاره به 

پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور...

براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست »با اسقاط بیش از ۶۰۰ هزار خودروی 
 فرســوده از ســال ۱۴۰۳، رکورد اســقاط خودرو شکســت.« با این حال بیش از

۲۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت همچنان در مرز فرسودگی قرار دارند؛ ناوگانی 
که هم هوای شهرها را آلوده می‌کند و هم مصرف سوخت را افزایش می‌دهد.‌  قانون 

هوای پاک صراحتا برای خودروهای فرسوده تکلیف تعیین کرده...

گروه فرهنگی: مراســم تشــییع »ایرج« دیروز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵ با حضور 
خانــواده و جمعیت زیادی از دوســتداران او و چهره‌های موســیقی و فرهنگی و 
هنری برگزار شد. در این مراسم بزرگانی همچون محمد موسوی )نوازنده و مدرس 
نــی هفت‌بند(، داوود گنجه‌ای )مدرس و نوازنــده کمانچه و ویولن(، علی جهاندار 

)خواننده و مدرس آواز ایرانی(، علی‌اصغر شاه‌زیدی...

یک رســانه آمریکایی با ترغیب دولت واشنگتن به پذیرش نوعی سازوکار پرداخت 
عوارض یا حق عبور از تنگه هرمز به ایران، نوشت: خوشبختانه با این تصمیم دنیا 
به آخر نمی‌رســد؛ ضمن اینکه، این کم‌هزینه‌ترین راه برای آمریکا به‌منظور خروج 
از یک جنگ احمقانه است. نشریه »ریسپانسیبل استیت‌کرافت « به عنوان بازوی 

رسانه‌ای اندیشکده کوئینسی، گزارش خود را...

در مراسم عزاداری هیات عشاق‌الائمه حزب مردم سالاری مطرح شد

صفحه2

عزاداری بدون تغییر رفتار 
کافی نیست

هر کسی ظالمی را یاری کند 
در شمار ظالمان است

حلول ماه ربیع‌الاول مبارک باد


